
 سرآغاز

شود. آیات  ترین فرازهای تاریخ، صفحاتی است که در کتاب زندگی بزرگان دین و معنویت دیده می باارزش

به این صفحات اشاره و بشر را به دقت و درنگ در آن تشویق و توصیه کرده است. بسیاری از قرآن کریم  

ها و تجربیات بسیاری را به  آموزه   علیهم السلام  ویژه پیامبران و امامان معصوممطالعه زندگی بزرگان دین، به 

پاکان، مایه عبرت  کند که در سعادت و هدایت او تأثیر بسزایی دارد. سیری در سیره و زندگی  انسان منتقل می 

 فرمود:   که قرآن کریم در سوره یوسفبندگان و خردمندان است؛ همچنان 

دَیْهِ وَ لَقَدْ کَانَ فِی قَصَصِهِمْ عِبْرةٌَ لِأُولِی الْأَلْبَابِ مَا کَانَ حَدِیثًا یُفْترََى وَ لَكِنْ تَصْدِیقَ الَّذِی بَیْنَ یَ»

 1« مَةً لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَتَفْصِیلَ کلُِّ شَیْءٍ وَ هُدًى وَ رَحْ

سخنى نیست که به دروغ ساخته شده    راستى در سرگذشت آنان براى خردمندان عبرتى است. به 

هایى[ است که پیش از آن بوده و روشنگر هرچیز است و باشد؛ بلكه تصدیق چیزی ]از کتاب

 آورند رهنمود و رحمتى است. براى مردمى که ایمان مى 

ای  ، از جایگاه و اهمیت ویژهعلیهم السلام میان تاریخ پیامبران و بزرگان دین  در    زندگی پیامبر گرامی اسلام 

برخوردار است؛ زیرا حیات بابرکت ایشان، سرشار از جوشش و خیزش بوده و در جامعه جاهلی آن روز و 

 همه اعصار تحول اساسی ایجاد کرده است. 

همواره سؤالات و شبهات مختلفی مطرح بوده که پاسخگویی به    یامبر اسلام  درباره ابعاد مختلف زندگی پ 

می  روشن  همگان  برای  را  سازنده حضرت  و  واقعی  ابعاد  آنها شخصیت  و  این شخصیت  عظمت  و  سازد 

با تهیه و تدوین این مجموعه، پس    "پژوهشکده انوار طاها"دهد؛ لذا  های ایشان را نشان می گسترده فعالیت 

سنجی موضوعات و مباحث مطرح در این زمینه، تاریخ زندگانی حضرت رسول اکرم نجی و اولویت از نیازس

قدر بضاعت پاسخ  باره را به ترین شبهات و سؤالات مهم مطرح در این را مرور کرده و کوشیده بخشی از مهم 

 دهد.
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مزین شده و در یک جلد، مباحث و سؤالات مختلفی را درباره آن این کتاب با نام مبارک »رسول رحمت«  

مندان قرار داده است: دوران کودکی، نوجوانی و جوانی،  حضرت بیان کرده و در اختیار مخاطبان و علاقه

های گوناگون تبلیغی،  بعثت و حضور در مكه، تلاش و پشتكار بسیار در تبلیغ دین، هجرت به مدینه و فعالیت 

های شخصیتی حضرت و موضوع جانشینی ایشان، برخی از آیات و احادیث جتماعی و ...، ویژگیسیاسی، ا

 و موضوعات دیگر.   مرتبط با رسول اکرم

ضمن سپاسگزاری و قدردانى از همكاری مخلصانه محققان و همكاران »مرکز پاسخگویی مؤسسه انوار طاها«  

پور گانه، مدیر مرکز پاسخگویی و سیدمحمدمهدی حسین ویژه آقایان امین یدر نگارش این اثر ارزشمند، به

آماده بازخوانى و  این که در تحقیق، تنظیم،  متعال دوام توفیقات  از خداوند  اثر بسیار کوشیدند،  این  سازى 

 خواهم. عزیزان را برای خدمت به مكتب اهل بیت می

 سیدهاشم حسینی بوشهری 

 مؤسسه انوار طاها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 دکی تا چهل سالگیفصل اول: از کو

 حوادث هنگام ولادت  

داد تاا همگاان از آمادن  العااده ر  میحوادثی عجیاب و خاار    علیهم السااالامهنگاام تولاد برخی پیاامبران بزر   

یک منجی بزر  باخبر شااوند. این حوادش شااگرل، دل حاکمان سااتمگر را از رُعب و وحشاات آکنده و 

 کرد. بشارت و امید به فردایی بهتر را در دل مردم زنده می

ای از این حوادش ناامناد. نموناهمی2"ارهاا "آور در زماان تولاد پیاامبران بزر  را  این رویادادهاای شاااگفات 

 3نیز بوده اساات. علیهم الساالامیشااین، چون حضاارت ابراهیم و حضاارت موساای  عجیب در زمان پیامبران پ

کردند: پساری به دیدند و چنین تعبیر میهای عجیبی میپادشااهان و کاهنان هنگام تولد این بزرگواران خواب

 دنیا خواهد آمد که حكومت ظالمان را براندازد و آیین کهن آنها را نابود کند. 

ران و گل سارسابد سالسله پیامبران الهی نیز از این امر مستثنی نبود و هنگام تولد آن حضارت محمد خاتم پیامب

اناد؛ از جملاه یعقوبی در بزرگوار، حوادش عجیاب و شاااگرفی ر  داد کاه موربخاان بسااایااری از آن یااد کرده

 باره چنین نوشته است: این

... ایوان کسارى بلرزید و سایزده کنگره آن فروریخت و متولد گردید،     چون رساول خدا

آتشااكده فارخ خاموش گشاات؛ با آنكه از هزار سااال پیش خاموش نگشااته بود و داناى  

نامند و سارپرسات امور مذهبى آنان بود، در خواب فرزانه پارسایان که او را موبد موبدان مى

ز دجله گذشتند و در بلاد پراکنده کِشند تا ادید که گویا شترانى عربى، اسبانى سرکش را مى

 4گشتند.

  همچنین بیهقی پیرامون این موضوع نوشته است:

 
فراهم سااختن بساتر و زمینه نبوت   العاده اسات که در آساتانه یا زمان تولد تا پیش از بعثت هر پیامبری برایوقوع امور خار    "ارها " .2

بن محمد، نصاایر الدین طوساای، بدون ادعای نبوت و تحدبی اساات. محمد    دهد؛ بنابراین ارها  پیش از زمان دعوت ووی ر  می
 . 350،  المعرول بنقد المحصبل تلخیص المحصل

  .51،   13؛ مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، ج 235ا  234   ،1بن جریر، تاریخ الأمم و الملوک، ج  طبری، محمد .3
 .8،   2الیعقوبی، ج  تاریخ أبى یعقوب،بن یعقوبی، احمد  .4



های عربی از دجله  موبد بزر  دین زرتشات در خواب دید که شاتران تنومندی همراه اساب 

  5گذشتند و در سرزمین ایران پراکنده شدند.

اساتشاهاد کرده که  علیه السالام  ی از امام صااد اابن شاهر آشاوب با اشااره به رخدادهای یادشاده به فرموده

 حضرت فرموده است:

... پادشااهی نماند؛ مگر آنكه تاجش واگگون شاد و زبانش در در هنگام ولادت پیامبر اکرم  

... در آن شاااب، نوری از آن روز بناد آماد و کااهناان معااباد، دانش خود را از یااد بردناد و

 6ن گسترده شد. سرزمین حجاز پدید آمد و تا مشر  آ

هاایی امیادبخش برای مردم بوده این حوادش هم هشااادارهاایی برای پاادشااااهاان و حااکماان، و هم حاامال پیاام

بخش  فارخ و خواب موبد بزر  دین زرتشاات که الهام اساات؛ رخدادهایی نظیر خاموش شاادن آتشااكده

ها در کعبه که بشاارتی روافتادن بت بهکاهنان و موبدان بوده یا  پیروزی اسالام بر آیین زرتشاتی و پایان ساُلطه

 پرستان حجاز و فراگیرشدن یكتاپرستی در آینده بوده است. بر شكست بت 

از ساویی وقوع رخدادهای عجیبی نظیر لرزیدن کا  باعظمت انوشایروان و فروریختن سایزده کنگره از آن که 

نظیر و برای ای بیاوه که دریاچهشادن دریاچه سا  مظهر سالطنت و قدرت پادشااهان ایرانی بوده و نیز خشاک

داده که مردم عالَم از خواب غفلت بیدار ای عظیم و شاگرل خبر میهمه از حادثه  7مردم مقدخ بوده اسات،

ای  نوری از امید به آینده علیهم الساالامترتیب هنگام ولادت پیامبران  ؛ بدینبپاخیزندشااوند و در پی علت آن 

 بید. تاهای مردم میروشن در دل

دلیل باشاد که امپراتوری ایران در این، شااید بهر  داده بیش  ایران و  زمینمشار  در  حوادش این چرا اینكه  اما

آن روزگار مهد تمدن و مظهر قدرت، و ایران محلب زندگی جمعیت بسااایاری بوده اسااات. جمعیت آن روز 

هایی که از آمدن پیامبر چنین نشااانه  و وقوع8میلیون نفر ذکر شااده  140ایران با آن وسااعت گسااترده، نزدیک  

داده، برای جمعیات عظیم آن روزگاار ایران، بسااایاار لازم و مفیاد بوده اسااات؛ زیرا بعاداً باا جادیادی خبر می

شاكسات ایران در مقابل ساپاه اسالام، مردم ایران دین اسالام را با آغوش باز پذیرفتند و به آن معتقد شادند و با 

 
 .127،   1ج معرفة أحوال صاحب الشریعة،  بن حسین، دلائل النبوة وبیهقی، ابو بكر احمد  .5
  .30،   1طالب، ج  ابیمناقب آل  ابن شهر آشوب مازندرانی، محمد بن علی، .6
  .190،   68ساوه، مجله کیهان اندیشه، ش  شدن دریاچهذکایی، مرتضی، نگاهی نو به روایت خشک  .7
 .32نفیسی، سعید، تاریخ اجتماعی ایران،    .8

]1Commented [A :باشند بهتر است 



های مختلف: دینی، علمی، اخلاقی و اجتماعی های عظیمی در حوزهیشارفت گساترش اسالام، مسالمانان به پ

 زمین داشته است.دست یافتند؛ طوری که اسلام بیشترین تأثیر را برای مردم جزیرة العرب و ایران

 ام«بررسی سند حدیث: »من در زمان انوشیروان عادل به دنیا آمده

در زمان پادشاااه  9«؛وُلِدتُ فی زَمَنِ المَلِکِ العادلِشااده که فرمود: » دادهنساابت   با تعابیر مختلفی به پیامبر

در زمان پادشاااه عادل،  10«؛وُلِدتُ فی زَمَنِ المَلِکِ العادلِ انوشاایروانعادل متولد شاادم؛ یا طبق نقلی دیگر: »

 د:شواین حدیث قابل ذکر است که به آن اشاره می هایی دربارهانوشیروان به دنیا آمدم. نكته

اش تردید کرده و است و راویانش مشخص نیستند؛ لذا برخی از عالمان حدیث درباره11. این روایت مرسل1

  12اند.نسبت داده اند و معتقدند که جاعلان، آن را به پیامبر آن را دروغین و ساختگی شمرده

شاود؛ زیرا در بعضای از روایات،  متن روایت سابب تردید در اصال حدیث و تضاعیف آن می. اختلال در 2

وُلِدتُ فی « آمده و در برخی، عبارت: »وُلِدتُ فی زَمَنِ المَلِکِ العادلِ انوشاایروانکه ذکر شااد، عبارت: »چنان

راوی اسات یا جزء متن روایت « که معلوم نیسات کلمه »یعنی« از اضاافات  زَمَنِ المَلِکِ العادلِ یعنی انوشایروان

وُلِدتُ فی زَمَنِ اسات. در شاماری نیز لف» »انوشایروان« نیسات؛ مثلا طبرسای این روایت را چنین بیان کرده: »

بنابراین طبق 14«؛وُلِدتُ فی زَمَنِ المَلِکِ العادلگونه آورده اسات: »و مجلسای آن را این13«المَلِکِ العادلِ الصاال ِ

 کسی بوده است؛ چون اسمی از انوشیروان نیست. م نیست این پادشاه عادل و صال  چههای یادشده معلونقل

کند که این روایت واقعی نیسات؛ . با صارل نظر از بررسای ساندی و متنی حدیث قرائن تاریخی نیز بیان می3

با نگاهی به  کهقباد تردیدهای جدی هسات؛ چنانبن ویژه انوشایروان  زیرا در عدالت پادشااهان آن دوران، به

تنها از شاود که در آن زمان، نهتاریخ و بررسای اوضااع اجتماعی ایران در زمان سالطنت انوشایروان، معلوم می

شادبت در جامعه حاکم بود. ملت ایران در آن تاریخ  عدالتی بهعدالت اجتماعی خبری نبود؛ بلكه تبعیض و بی

 
 . 245،   2الأمم و الملوک، ج  ، المنتظم فی تاریخبن علیابن جوزی، عبدالرحمن  .9
 .172،   1ابی طالب، ج ؛ مناقب آل 250،   15بحار الانوار، ج  . مجلسی، محمدباقر،10
  واساطه از وی نقل کرده، یا باواساطه نقل کرده؛ اما واساطه را فراموش کرده یا عمداً  حدیثی که راوی، آن را از معصاوم نشانیده و بدون .11

  .189ورده است. نهایة الدرایة، صدر، سیدحسن،   نیا
فی  قال البیهقی؛  707المقاصاد الحسانة فی بیان کثیر من الأحادیث المشاتهرة على الألسانة،     قال الساخاوی: »لا اصال له«. ساخاوی، .12

«؛  یَعنِْی أنَُوشِرْوَان اا اا    وُلِدْتُ فِی زَمَنِ الْمَلِکِ الْعَادِلِ: »هَذَا الْحَدِیثِ لَانِبُطْکَانَ شیَْخنَُا أَبُو عبَْدِاللهِ الْحَافِ»ُ قَدْ تَكَلَّمَ أَیْضًا فِی   شعب الایمان:
 . 167 ،  7زمان پادشاهی عادل یعنی انوشیروان متولد شدم. بیهقی، ابو بكر، شعب الإیمان، ج من در 

 .42،   1 بن حسن، إعلام الورى بأعلام الهدى، جطبرسی، فضل  .13
  .250،   15سی، محمدباقر، بحار الانوار، ج . مجل14



  "دبیران "،  "اساواران"، نظامیان، معرول به  "ویساپهران"ه امیرزادگان، معرول ب شادند:به چهار طبقه تقسایم می

دادند. تنها  و روساتائیان که اکثر مردم ایران را تشاكیل می  "ورانپیشاه"که کتابت و دبیری را به عهده داشاتند و  

در 15آنان بوده اسات. کار نیز بر عهدهوپرداختند و رنج کشات وران بودند که مالیات میروساتائیان و پیشاه طبقه

زادگان منحصر بوده و اکثر نزدیک  آن دوره، تعلیم و تربیت و فراگرفتن علوم متداول، به موبدزادگان و نجیب 

 16اند.به همه فرزندان ایران از آن محروم بوده

دانساتند و از مردم  نژاد و مظهر خدا مىحكومت سااساانیان اساتبدادى محض بوده اسات. آنان خود را آسامانى

با این توصایفات چگونه ممكن 17شادند و مردم با این وضاخ خو گرفته بودند.ه راضاى نمىبه کمتر از ساجد

 انوشیروان را پادشاه عادل خطاب کند و او را بستاید؟  است پیامبر اسلام 

 سرپرستان پیامبر در دوران شیرخوارگی و کودکی

نام  میلادی، از بانویی به  570مصااادل با سااال    18جمعه هفدهم ربیخ الاول سااال عام الفیل،در روز    پیامبر  

در بازگشات از سافر تجاری   قبل از ولادت حضارت  بن عبدالمطلب آمنه به دنیا آمد. پدر بزرگوارش، عبدالله  

رش عبدالمطلب  بعد از تولد، سارپرساتی ایشاان را جدب بزرگوا19شاام، در یثرب بیمار شاد و همانجا درگذشات.

 بر عهده گرفت.

حمزه، عموی  تنها ساه روز از مادرش شایر خورد و ساپس تا چهار ماه، ثوبیه کنیز ابو لهب که قبلاً دایه محمبد

ساعد به مكه آمدند و  های قبیله بنیبود به او شایر داد. بعد از گذشاتن چهار ماه از تولد محمد، دایه پیامبر  

ای بسااپارند. در میان دایگان، حلیمه دختر ابو ، قرار شااد او را نیز به دایهطبق رساام اشاارال و بزرگان عرب

 ذویب تنها زنی بود که محمد از او شیر خورد. 

حلیمه پنج ساال از محمد مراقبت کرد و در تربیت و پرورش او کوشاید و در این مدبت، زبان عربی فصای  را 

د؛ سااپس او را به مكبه آورد و از آن به بعد محمد در کربه او آموخت و حضاارت بعداً به این امر افتخار می
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ساالگی همراه مادر برای زیارت قبر  در شاش20کنار مادرش و تحت سارپرساتی جدب بزرگوارش قرار گرفت.

نام  مادری راهی یثرب شااد؛ اما در بازگشاات از این ساافر، مادرش را در محلبی به پدرش و دیدار با خانواده

نوز بیش از هشات بهار از عمر محمد نگذشاته بود که سارپرسات و جدب بزرگوارش،  ه 21»ابواء« از دسات داد.

  22عبدالمطلب را نیز از دست داد.

  این23هنگام مر ، سارپرساتی محمد را به فرزندش، ابو طالب که به نیكوکاری شاهره بود، ساپرد.  عبدالمطلب 

 ؛ از جمله:داشت  مختلفی علل کار

تر بودناد؛ حاال آنكاه  و از نظر نساااب باه هم نزدیاک24هر دو از یاک ماادر  ر . ابو طاالاب و عبادالله، پادر پیاامب1

 سایر برادران از دیگرهمسران عبدالمطلب به دنیا آمدند. 

اش محمد داشاات. او با وجود فقر، سااروری  بیش به برادرزاده . ابو طالب نساابت به دیگربرادرانش، علاقه2

و همواره محمد را حمایت و برایش  25داشات انش دوسات  بزرگوار و باعظمت بود و محمد را بیش از فرزند

اش به شاام، او را که نُه ساال داشات، با خود برد و گفت: »به  کرد؛ طوری که حتی در سافر تجاریدلساوزی می

 26گذارم«.خدا قسم تو را به دیگری وا نمی

لهب، بود؛ بر خلال تعدادی از برادرانش، مانند ابو    آخرین لحظات عمر شریفش حامی پیامبر  ابو طالب تا 

دلیل دشامنی با او تمام همتش را برای نابودی ایشاان  پرسات حضارت که بعد از بعثت ایشاان بهعموی بت 

 27کاربرد.به

 وشوی قلب حضرت در کودکی داستان شکافتن سینه پیامبر و شُست

ام بردم، هنوز چند اند: پس از آنكه محمد را برای شااایردادن به میان قبیلهاز حلیمه ساااعدیه چنین نقل کرده

. ناگهان برادر شایری او ساراسایمه و برای بازی به بیابان رفت های دیگر ماهی نگذشاته بود که محمد با بچه
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اش را شاكافتند و ریشای ما را گرفتند، ساینهشاتابان نزد ما آمد و گفت: کمک کنید. دو مرد سافیدپوش، برادر ق

چیزی از سینه او بیرون آوردند. حلیمه گفته است: من و شوهرم به طرل او دویدیم و بچه را با رنگی پریده،  

ای از بیابان دیدیم. من او را به آغوش کشایدم و گفتم، چه ر  داد؟ او گفت: زده در نقطهمضاطرب و وحشات 

ای سایاه از آن ام را شاكافتند و قلبم را درآوردند، غدهند و مرا خواباندند، ساینهدو مرد سافیدپوش پیشام آمد

  28وشو داده، دوباره در جایش گذاشتند.را در طشت طلایی شست  بیرون کشیدند و آن

ای از دانشامندان شایعی در تفسایر آیه اول ساوره اساراء و ساوره انشاراح، این داساتان را بررسای و نقد  عده

 اند، سه دیدگاه هست:نامیده "شقب الصدر"پیرامون صحت این داستان که آن را  اند.کرده

علامه  29اند.این داساتان را جعلی و از اسارائیلیات شامرده  "مجمخ البیان". برخی عالمان، مانند طبرسای در 1

از   گوید: »حقیقت این اساات که این روایت مأخوذهای تاریخی این ماجرا میجعفر مرتضاای درباره ریشااه

 30های زمان جاهلیت است«.داستان

اند؛ مانند  گونه حوادش را از قبیل تمثیل شاامرده و در صاادد توجیه عقلانی آن برآمدهای ر  دادن این. عده2

 31چنین کرده است. "المیزان"علامه طباطبایی که در 

که   "بحار الانوار"در کتاب اند؛ مانند علامه مجلسای  . شاماری از دانشامندان شایعی آن را تلقی به قبول کرده3

پذیرد؛  را می انگیز درباره پیامبر  کند: نخسااات، عقل معجزه یا حوادش شاااگفت به دو جهت آن را نقل می

کند که روایت شقب دوم، در بعضی از تألیفات شیعیان این روایت ذکر شده است؛ با وجود این او یادآوری می

 32از اصحاب )علمای شیعه( به آن اعتماد ندارند.الصدر از طریق مخالفان نقل شده و بسیاری 

 در نقد نظریه موافقان این داستان: 

هشاام در تاریخش این داساتان  شاود؛ چون ابن اولاً: ساند این خبر مجهول و ضاعیف اسات و به آن اعتماد نمی

های تاریخی غیر امامیه یافت منشااأ این داسااتان در کتابهمچنین  33نقل کرده اساات؛  "بعض اهلِ علم"را از 
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اند و هیچ حدیثی از امامان  به آن اشااره کرده "تاریخ طبری"و   "سایره ابن هشاام"هایی مانند  شاود و کتابمی

 اش نقل نشده؛ بنابراین در صحت آن تردید است.درباره علیهم السلامشیعه 

ه این قضااایاه کااملاً مشاااهود اسااات و هرکادام از راویاان و مورخاان  ثاانیااً: تعااری بین مفاادب روایاات مربو  با 

 34اند.ای متفاوت آن را نقل کردهگونهبه

پس چگونه او بر قلب انساانی  35ثالثاً: بنابر نصب قرآن کریم، شایطان بر بندگان مُخلَص خداوند راه نفوذ ندارد؛

ممكن اساات لخته خونی منبخ شاارارت    نفوذ و آن را ساایاه کرده اساات؟ آیا  الهی و معصااوم، چون پیامبر 

معنای  باشد؛ حال آنكه شرارت و تقوا با قلب مادی پیوندی ندارد؟ اگر این چندین بار تكرار شده باشد، آیا به

  36شود؟بدی سیرت و ذات پیامبر اکرم تفسیر نمی

 الصدر پذیرفته شود، معنایش این است که پاکی و عصمت پیامبررابعاً: اگر داستان شقب  از گناه، جبری و   

خارج از اختیارش بوده و فضیلتی برای حضرت شمرده نمیشود؛ 37افزون بر آن اگر اراده خداوند بر  

کرد و نیازی به این امور مشكل کردن پیامبرش از گناه بود، با اراده تكوینی »کن؛ فیكون« آن را محقق می پاک 

   و وحشتناک نبود.
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